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چرخش از رويكرد سنتى 
به رويكرد توسعه اى

 اكنون كه 10سال از زلزله بم مى گذرد 
و ايران اسلامى ما زلزله هاى بزرگى همچون 
ــتان و آذربايجان را پشت سر  داهوييه، لرس
ــوى ديگر، مديريت  ــته است و از س گذاش
ــه مديريت متفاوت را طى  كلان كشور س
اين زمان در حوزه رياست جمهورى تجربه 
مى كند، شايد زمان مناسبى باشد براى آنكه 
ــرور تجربياتمان ببينيم كه اين تغيير  با م
ــران، چقدر بر  ــا در مديريت بح رويكرد م
ــان در زمينه امداد و نجات  نحوه عملكردم
تاثير گذاشته است؛ تجربياتى كه مى تواند 
ــه اى در برابر ما قرار بگيرد و  همچون آيين
ــان بدهد كه چگونه عدم توجه به  به ما نش
ــال  ــكل هاى غيردولتى طى هشت س تش
ــا را در  ــيب ديده م ــه آس ــته، جامع گذش
زلزله هاى اين هشت سال، از توانمندى هاى 
تشكل هاى غيردولتى در مهار بحران و عبور 
كم هزينه تر از دوره اضطرارى پس از زلزله 
محروم كرد و چقدر دولت جديد مى تواند 
با بهره گرفتن از همين پتانسيل نهفته در 
ــراى بحران هاى  ــور را ب بطن جامعه، كش
درپيش رو توانمندتر و تاب آورتر كند. قطعا 
ــردى تعاملى و  ــون كه جامعه ما رويك اكن
مشاركت گرا را در تمامى زمينه ها برگزيده 
است، مديريت بحران نيز خواه ناخواه متاثر 
از اين رويكرد خواهد شد و ما به زودى شاهد 
رونق گرفتن مشاركت  تشكل هاى غيردولتى 
ــت بحران و امداد و نجات  در زمينه مديري
ــكيل اداره  خواهيم بود، خصوصا كه با تش
كل، تشكل هاى مردم نهاد در وزارت كشور 
و شرح فعاليت اين اداره كل (كه وظيفه آن 
برنامه ريزى و هماهنگى جهت سازماندهى 
ــكل هاى مردمى،  ــوزش تمامى تش و آم
ــيجى  نهادهاى غيردولتى و نيروهاى بس
ــى در مراحل چهارگانه  و داوطلب مردم
ــام اين مهم  ــت)، انج مديريت بحران اس
ــت.  ديگر وجهه قانونى به خود گرفته اس
ــكل هاى  ــرح وظايف اداره كل تش در ش
مردم نهاد، پنج سرفصل اصلى را مى توان 
يافت كه عمل به آنها قطعا تحولى عظيم 
را در مشاركت دادن تشكل هاى غيردولتى 

در زمان بحران در پى خواهد داشت: 
1- فراهم آوردن زمينه مشاركت تشكل هاى 
ــى و داوطلب  ــى، نهادهاى غيردولت مردم
ــور براى  ــراى ايجاد آمادگى كش مردمى ب

مقابله با حوادث غيرمترقبه.
ــكيل گروه هاى  ــازوكار تش 2- طراحى س
واكنش سريع مردمى از طريق تشكل هاى 
ــى و داوطلب  ــى، نهادهاى غيردولت مردم

مردمى براى مقابله با حوادث غيرمترقبه. 
3- برنامه ريزى و هماهنگى جهت آموزش 
ــكل هاى مردمى، سازمان هاى  تمامى تش
غيردولتى (ان جى او) و داوطلب مردمى در 
ــور براى مقابله با  جهت ايجاد آمادگى كش

حوادث غيرمترقبه. 
از  ــت  ــم هاى حماي مكانيس ــن  تدوي  -4
ــكل هاى مردمى و نهادهاى غيردولتى  تش
ــور  تخصصى در زمينه ايجاد آمادگى كش

براى مقابله با حوادث غيرمترقبه. 
ــى فعاليت هاى  ــازى هماهنگ 5- زمينه س
ــكل هاى  غيردولتى داخلى و خارجى، تش
مردمى و سازمان هاى غيردولتى منطقه اى 
و بين المللى درخصوص آمادگى و مقابله با 

بحران ها و حوادث غيرمترقبه. 
* دبير جمعيت كاهش خطرات زلزله ايران
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كليد مواجهه
 با سوانح طبيعى

ــود آموزش  ــاهدى بر نب ــن خود ش اي
ــا  ــن آموزش ه ــت. اي ــال 1382 اس در س
ــد بلكه بايد همه  ــز نبايد تك بعدى باش ني
خطرات زلزله را شامل شود.  به طور مثال 
ــاخت ساختمان هاى  تحقيقات در باب س
مقاوم در بم نشان داد كه كمبود آموزش 
و دانش ساخت ساختمان هاى مقاوم تاثير 
بيشترى در تخريب ساختمان ها نسبت به 
دسترسى به امكانات و مصالح ساختمانى 

داشته است. 
ــال قبل از زلزله ورزقان  زلزله بم 9 س
ــن دو رويداد،  ــتراك اي ــه اش رخ داد. وج
ضعف هاى شبيه به هم بود و نشان دهنده 
ــراى مقابله با  ــب ب عدم برنامه ريزى مناس
ــوانح طبيعى و عدم استفاده از تجارب  س
ــت. با توجه به امكان زلزله در  گذشته اس
تهران، برنامه ريزى و آموزش براى مقابله 
ــابه در  ــر حادثه مش ــن رويداد يا ه ــا اي ب
ــاى ديگرى از ايران عزيز، به دليل خطر  ج
ــور بايد موضوع  لرزه خيزى موجود در كش
ــت و برنامه ريزى در اين  آموزش و مديري

زمينه را جدى گرفت. 
از  و  * كارشناس ارشـد ژئوفيزيـك 

بازماندگان زلزله بم

سخن تازه

آشنايى با دانش بنيادى و پژوهش كاربردى
از شناخت طبيعت تا به كارگيرى طبيعت

در حوزه علوم پايه، پژوهش را معمولا به دودسته  كلى پژوهش هاى بنيادى 
و پژوهش هاى كاربردى تقسيم مى كنند. پژوهش هاى كاربردى، آن دسته از 
پژوهش هايى هستند كه نتايج آن مستقيما در صنعت و فناورى كاربرد دارد. 
ــت كه برخى از علوم پايه ديگر (مانند  ــته از پژوهش ها آن اس هدف اين دس
ــكى، داروسازى و...) مرزهاى شناخته شده علوم و كاربرد آنها را گسترش  پزش
دهد و كاربردهاى بيشترى را براى علوم شناخته شده عرضه كند. پژوهش هاى 
كاربردى، يكى از محورهاى اصلى گسترش صنايع مختلف است و صنايع بزرگ 
ــازى، پزشكى  دنيا (در حوزه هاى مختلف و به ويژه در صنايعى مانند خودروس
ــازى، علوم كامپيوتر، ارتباطات و...) با به كارگيرى نتايج پژوهش هاى  و داروس
ــت كه مرزهاى دانش  ــترش مى يابند. در نتيجه اين پژوهش هاس جديد گس
ــترش مى يابد. يكى از مهم ترين ويژگى هاى پژوهش هاى  ــده گس شناخته ش
كاربردى آن است كه نتايج آن خيلى زود در صنايع و سپس در زندگى روزمره 
ــته ديگر از پژوهش ها، پژوهش هاى بنيادى  ما مشاهده مى شود. اما يك دس
ــت. هدف اصلى از علوم بنيادى، شناخت دقيق تر و كامل تر طبيعت است  اس
اما ممكن است نتيجه آنها به طور مستقيم در زندگى ما كاربردى نداشته باشد 
يا ممكن است مدت هاى زيادى طول بكشد دستاوردهاى اين نوع تحقيق، در 
صنايع و فناورى ها كاربرد پيدا كند يا وارد زندگى ما شود. نكته ديگرى كه بايد 
در مورد پژوهش هاى دانشگاهى به آن اشاره كنم اين است كه پژوهش پس 
از مرحله آموزش آغاز مى شود. در مرحله آموزش، انسان با دستاوردهاى ديگر 
دانشمندان (از زمان هاى گذشته تا زمان حال) آشنا مى شود. اما زمانى كه فرد 
ــت با دستاوردهاى گذشتگان آشنا شود، مرحله پژوهش آغاز مى شود.  توانس
ــاله جديدى را حل كند يا  ــت كه خود فرد، مس هدف اصلى پژوهش آن اس
ــتاورد تازه اى در حوزه شناخت طبيعت به  آنكه كار جديدى انجام دهد و دس
ارمغان بياورد، يعنى بتواند به عمق شناخت بشر از طبيعت بيفزايد. پس به بيان 
ــاده تر، پژوهش را مى توان به اين صورت تعريف كرد كه پژوهش در علوم  س

بنيادى، تلاش براى تعميق دانش بشرى و افزايش شناخت است. 
پژوهش به اين شكلى كه ما امروز با آن آشنا هستيم، پديده اى است كه 
عملا در غرب پديد آمد و توسعه يافت. البته ما نيز در تاريخ پرفراز ونشيب علم 
خود روش هايى براى تحقيق و پژوهش علمى داشتيم. در حقيقت دانشمندان 
دوره اسلامى از پرچمداران توسعه علمى بودند و روش هايى نيز براى تحقيق 
ــدت  ــلامى به ش ــتند، براى مثال رياضيات و نجوم را در دوره اس علمى داش
گسترش دادند. شيمى و علم طب نيز از جمله علومى است كه دانشمندان 

اسلامى براى گسترش آن بسيار تلاش كردند. 
اما پس از مدتى، غربى ها پرچمدار نوع جديدى از شناخت طبيعت شدند. 
ــاره آن صحبت مى كنيم، ادامه راه آن  ــش و تحقيقى كه ما هم اكنون درب پژوه
ــت. اين نوع پژوهش حاصل تغيير نوع نگاه ما به جهان و نوع  ــمندان اس دانش
شناختى است كه ما به دنبال آن هستيم. در علوم جديد براى شناخت، بدون 
ــت كه از حدود 400،  ــيرى اس پيش فرض به طبيعت رجوع مى كنيم. اين مس
ــد و علوم جديد در اين راستا حركت كرد و  ــال قبل در غرب شروع ش 500س
ــكل گرفت. طبيعى است كه  ــگاه هاى جديدى، مبتنى بر اين نوع نگاه ش دانش
مدارج دانشگاهى نيز (به اين صورتى كه هم اكنون در دانشگاه هاى دنيا مرسوم 
ــابقه دارد. در اين نظام دانشگاهى نوين، كسى كه  ــت)، حدود 200سال س اس
خواهان شناخت دقيق طبيعت است، ابتدا دوره هاى آموزشى را مى گذراند و با 
مبانى آن علم جديد آشنا مى شود و سپس سعى مى كند پژوهش تازه اى را انجام 
دهد و طى پژوهش خود، مساله جديدى را حل كند. اين نوع نظام دانشگاهى 
ابتدا در اروپا آغاز شد و سپس به دليل كارآمدى اين روش و نوع نگاه، گسترش 
ــت  پيدا كرد و امروزه در تمام دنيا از اين روش پيروى مى كنند. لازم به ذكر اس
كه اين نوع نظام آموزشى و پژوهشى (يعنى دانشگاه به سبك جديد) در ايران 
ــگاه در ايران تاسيس شد، هدف  ــال سابقه دارد. زمانى كه دانش كمتر از صدس
اصلى آن فعاليت هاى آموزشى بود. اما چنددهه طول كشيد تا دانشگاه از مرحله 
آموزش صرف وارد مرحله آموزش و پژوهش همزمان شود. به بيان دقيق تر ما 
ــه،چهاردهه اخير توانستيم مساله هاى جديدى را طرح كنيم و براى حل  در س
اين مساله ها، راه حل هاى تازه اى را پيدا كنيم. پس با اين بيان مى توان دريافت 
پژوهش به اين معنا، پديده تازه اى در كشور ما است. به همين دليل است كه 
ما بايد در حوزه هاى پژوهشى بيشتر تلاش كنيم تا ابتدا خود مفهوم پژوهش و 

شيوه هاى پژوهشى در كشور ما نهادينه و در مرحله بعد بومى شود. 
ــاوت نگاه ها و روش هاى  ــت، تف ــا نكته ديگرى كه در اين ميان مهم اس ام
ــگاهى متفاوت است. براى مثال در اروپا دانشجويان  پژوهش در نظام هاى دانش
را خيلى زود (زودتر از آنچه كه در دانشگاه هاى ما يا حتى دانشگاه هاى آمريكا 
مرسوم است)، وارد مرحله پژوهش مى كنند. اما نكته بسيار مهمى كه بايد در 
ــاره كرد اين است كه پژوهش در كشور ما عمدتا در دانشگاه ها  اينجا به آن اش
انجام مى شود اما در كشورهاى پيشرفته تر، همه شركت ها و موسسه ها و صنايع 
ــى دارند و در زمينه تحقيقات  ــيار بزرگ توليدكننده، بخش هاى تحقيقاتى بس
سرمايه گذارى هاى كلانى دارند. در اين كشورها همه صنايع (اعم از خودروسازى 
و دارو سازى تا فناورى هاى تازه ترى مانند كامپيوتر و ارتباطات)، بخش تحقيقاتى 
بسيار منسجم و قوى دارند. البته نكته جالب توجه ديگر ارتباط بسيار قوى اين 
موسسه هاى تحقيقاتى وابسته به صنايع با دانشگاه هاست. يك نكته بسيار مهم 
ــت. همان گونه كه  ديگر تفاوت تحقيق در علوم بنيادى با تحقيق در صنايع اس
ــيار زمان بر است يعنى از زمانى كه يك پروژه  مى دانيد، پژوهش موضوعى بس
تحقيقاتى آغاز مى شود تا زمانى كه پژوهش به نتيجه برسد، بسيار طولانى است 
و علاوه بر آن، هزينه هاى بسيار زيادى را نيز تحميل مى كند. به همين دليل نيز 
لازم است كه سازمان يا نهاد خاصى از اين تحقيقات حمايت كند. به همين دليل 
معمولا دانشگاه ها از تحقيقات مربوط به علوم پايه و دانش هاى بنيادى حمايت 
ــت مالى از نتيجه اينگونه تحقيقات ندارند، اما  مى كنند و هيچ گونه چشمداش
صنايع از پژوهش هاى كاربردى حمايت مى كنند و در عوض انتظار دارند كه اين 
پژوهش ها در زمان كمترى به نتيجه برسد و آنها بتوانند چند برابر هزينه هايى را 
كه پرداخت كردند، درآمد كسب كنند. به همين دليل است كه صنعت و فناورى 

با تحقيق و پژوهش هاى كاربردى ارتباط تنگاتنگى دارند. 
در پايان يك بار ديگر روى اين موضوع تاكيد مى كنم كه پديده دانشگاه و 
تحقيق دانشگاهى و علوم تجربى به معناى امروزى آن، پديده نويى در كشور 
ما است و به همين دليل، هنوز سازوكارهاى نظام دانشگاهى و لزوم و اهميت 
تحقيق و پژوهش در كشور ما ناشناخته مانده است و به همين دليل، بودجه 
پژوهشى كافى به دانشگاه ها اختصاص نمى يابد. اما علاوه بر اين مشكل، مسايل 
بى شمار ديگرى نيز وجود دارد كه از جمله آنها مى توان به لزوم مديريت منابع 
اشاره كرد. موضوع مديريت و به ويژه مديريت منابع مالى و چگونگى اختصاص 
ــت و بايد در مورد شيوه هاى  آنها به حوزه هاى مختلف، موضوعى بديهى نيس
بهينه اين نوع سرمايه گذارى ها وقت بگذاريم و فكر كنيم و حتى مى توان گفت 
ــتفاده بهينه از اين منابع و  ــرمايه گذارى در اين حوزه ها و اس كه چگونگى س
ــرمايه هاى هزينه شده خود يك شاخه پژوهشى بسيار  همچنين بازگشت س
گسترده است و اميدواريم كشور ما بتواند در اين شاخه از پژوهش هاى نوين نيز 

به دستاوردهاى مهمى برسد. 

 حامد بخشيان
 پژوهشگر پژوهشگاه دانش هاى بنيادى

  ما  هيت پژوهش چيست و ا  ز چه مرا  حلى تشكيل  �
شده ا  ست؟ 

پژوهش ويژگى علم مدرن ا  ست. علم مدرن در قرن هفدهم 
ــن دوره را   ا  ز دوره  ــد. آنچه ا  ي ــكل گرفت و پديدا  ر ش در ا  روپا   ش
پيشا  مدرن جدا   مى كند، تنها   در ا  نتخا  ب شيوه ها  ى جديد نبود؛ 
ــا  وت علم مدرن با    ــلا  ف با  ور عمومى در ا  يرا  ن، كه تف يعنى برخ
پيشا  مدرن را   صرفا   در رويكرد به آ  زما  يش و تجربه مى دانند، آ  نچه 
ــا   ا  ين دو دوره را   ا  ز هم متما  يز مى كند، تغيير در نوع نگا  ه و  وا  قع
ما  هيت پرسش نسبت به عا  لم و طبيعت ا  ست. درخصوص تغيير 
ــيدن به ا  ين ديدگا  ه بود كه  نگا  ه، مهم ترين ا  تفا  قى كه ا  فتا  د، رس
جها  ن قا  بل شنا  خت ا  ست و درخصوص تغيير در نوع پرسيدن، به 
نظر من، ا  ين گفته «دكا  رت» دربا  ره ما  هيت حركت ا  ين نكته را   به 
زيبا  يى بيا  ن مى كند: ا  نسا  ن دوهزا  رسا  ل پرسش دربا  ره حركت را   
به درستى مطرح نمى كرد: ما   به محض آنكه به جا  ى ا  ين پرسش 
كه چه عا  ملى با  عث حركت ا  جسا  م مى شود، پرسيديم چه عا  ملى 
با  عث توقف ا  جسا  م مى شود، آنگا  ه توا  نستيم پا  سخ درست را   پيدا   
كنيم. (منظور رسيدن به مفهوم لختى ا  ست.) ا  لبته با  يد بگويم 
كا  ر به ا  ين سا  دگى ها   هم نبود! دروا  قع، چندين دهه طول كشيد 
تا   نوع نگا  ه ا  نسا  ن نسبت به طبيعت و عا  لم تغيير كرد كه حا  صل 
آن پيدا  يش علم مدرن شد. ا  ما   آنچه كه مى تواند به پرسش شما   
ــت كه ما   هنگا  م مطا  لعه تا  ريخ علم  ا  رتبا  ط پيدا   كند، نكته ا  ى ا  س
كمتر به آن توجه مى كنيم و آن ا  ين ا  ست كه ا  ين تغيير نسبت به 
بررسى طبيعت، (كه پژوهش نا  ميده مى شود)، در جها  نى مجرد 
ــدن  و جدا   ا  ز ديگر با  فتا  رها  ى ا  جتما  عى روى ندا  د. برا  ى روشن ش
مطلب ا  جا  زه دهيد ا  ونگ را   مثا  ل بزنم. دا  ستا  ن ظا  هرا   مجعولى در 
اين باره هست كه مى گويد «گا  ليله» هنگا  مى كه در كليسا   نشسته 
ــد كه زما  ن  ــا  نى چلچرا  غ متوجه ش بود، با   توجه به حركت نوس
رفت وبرگشت آن (با   ملا  حظا  تى) به دا  منه نوسا  ن بستگى ندا  رد و 
به ا  ين ترتيب قا  نونى را   كشف كرد كه بعدها   توسط «هويگنس» 
ــاعت ها  ى مكا  نيكى دقيق به كا  ر رفت. ما   در درس  در ا  خترا  ع س
ــا  يد در كمتر ا  ز نيم سا  عت درس مى دهيم. ا  ما    فيزيك ا  ين را   ش
ــيدن به ا  ين موضوع، پيچيده تر ا  ز ا  ين حرف ها  ست.  وا  قعيت رس
ــى آن دورا  ن  ــه با  فتا  ر ا  جتما  عى و حتى سيا  س ــا   بدون توجه ب م
ــا  ى مختلف، به ويژه در  ــرى دقيق زما  ن را   در كا  ره كه ا  ندا  زه گي
ــاله ا  ى مهم تبديل كرده بود، نمى توانيم دليل  دريا  نوردى به مس
علا  قه مردم به پديده سا  ده ا  ى ما  نند نوسا  ن ا  ونگ را   بفهميم. نكته 
جا  لب ا  ين ا  ست كه مساله ا  ونگ حدود نزديك به يك قرن، توجه 
ــن» و «هويگنس» را   به خود جلب  ــرا  دى ما  نند «گا  ليله»، «نيوت ا  ف
ــا  ره كنم، نقش  ــيا  ر مهمى كه با  يد به آن ا  ش كرده بود. نكته بس
ريا  ضيا  تى ا  ست كه برا  ى تبيين حركت ا  ونگ به كا  ر رفت و بعدها   و 
حتى هم ا  كنون، در حوزه ها  ى مهمى در فيزيك كه هيچ ا  رتبا  طى 
ــت كم ظا  هرى) با   ا  ونگ ندا  رد، كا  ربرد پيدا   كرد. به نظر من،  (دس
مثا  ل ا  ونگ مثا  ل بسيا  ر زيبا  يى ا  ست ا  ز پيوند پيچيده ا  ى كه بين 

نيا  زها  ى ا  جتما  عى و پژوهش ها  ى نا  ب وجود دا  رد. 
  به ا  ين ترتيب به نظر شـما   محرك ا  صلى پيشرفت علم  �

يا   به تعبيرى پژوهش، نيا  ز ا  جتما  عى يا   نيا  زى بيرونى ا  ست؟ 
ا  گر ا  ينطور ا  سـت، علا  قه آدم ها   نسبت به موضوعا  تى ما  نند 
سا  ختا  ر ما  ده، ا  تم ها   يا   ذرا  ت بنيا  دى، يا   موضوعا  تى كه به نظر 
بسيا  ر دور ا  ز زندگى روزمره مردم ا  ست، ما  نند ا  خترشنا  سى و 

كيها  ن شنا  سى ا  ز كجا   مى آيد؟ 
آنچه من روى آن تا  كيد مى كنم ا  ين ا  ست كه پژوهش در يك 
فضا  ى ذهنى مجرد ا  نجا  م نمى گيرد. منظور من ا  ز با  فتا  ر ا  جتما  عى، 
به ما  هيت علم مدرن برمى گردد كه على ا  لا  صول ا  جتما  عى ا  ست 
ــنا  ختى ا  ست. آنچه در علم  يعنى، علم ا  كنون مقوله ا  ى جا  معه ش
به عنوا  ن نها  دى ا  جتما  عى روى مى دهد، هما  نند ديگر مقوله ها  ى 
ا  جتما  عى، بسيا  ر پيچيده ا  ست. يكى ا  ز ويژگى ها  ى ا  ين پيچيدگى، 
ــت كه نمى توا  ن ا  ز قبل برا  ى علم و پژوهش  به نظر من، ا  ين ا  س
ــى  ــى آن، تعيين كرد كه آيا ا  ين پژوهش ــوا  ن ويژگى ا  صل به عن
ــا  خه ها  يى  ــيا  ر مجرد مثل ش كه «من»، به فرض، در حوزه ا  ى بس
ــا  م مى دهم، آيا به درد مى خورد يا    ا  ز فيزيك ذرا  ت بنيا  دى، ا  نج
ــا  ن دا  ده ا  ست  ــت كه به مردم نش ــير تا  ريخى علم ا  س نه. ا  ين س
ــت، در  ــيا  ر دور ا  ز زندگى مردم بوده ا  س ــه آنچه در زما  نى، بس ك
ــت. من در ا  ين  ــده ا  س زما  نى ديگر جزو نيا  زها  ى ا  بتدا  يى آنها   ش
خصوص، دو مثا  ل مى زنم كه هر با  ر يا  دآورى آنها   مرا   به هيجا  ن 
ــت كه در ا  ويل قرن  ــى آ ورد: مثا  ل ا  ول من دربا  ره كا  رها  يى ا  س م
ــا  را  دى» در حوزه  ــتد»، «ا  مپر» و «ف ــم با   ا  فرا  دى ما  نند «ا  رس نوزده
ــيته و مغنا  طيس شروع شد و «ما  كسول» در ميا  نه  قرن  ا  لكتريس
گذشته فرمول بندى ريا  ضى آن را   ارايه كرد. تا   ا  ين زما  ن تما  مى 
ــى بود. ا  ما   در ا  وا  خر  پژوهش ها   در حيطه پژوهش ها  ى نا  ب علم
قرن 19، حا  صل ا  ين پژوهش ها   وا  رد زندگى مردم شد. مثا  ل با  رز 
آن كا  رها  ى «ا  ديسون» و ا  خترا  ع لا  مپ و بعدها   ا  خترا  ع را  ديو توسط 
ــت. ا  ما   لا  زم ا  ست ا  ين را   بگويم كه بين «ما  كسول»  «ما  ركونى» ا  س
و «ما  ركونى» ما   شا  هد پژوهش ها  ى نا  ب در حوزه فيزيك تجربى 
ــط ا  فرا  دى ما  نند «هلمهولتز» و «هرتز» با   ا  يجا  د  هستيم كه توس
ــود. مثا  ل دوم معا  صرتر  ــى همرا  ه ب ا  ولين ا  موا  ج ا  لكترومغنا  طيس
ا  ست: در دهه 20 قرن بيستم، «ديرا  ك» فيزيكدا  ن نظرى مكا  نيك 
ــبيتى كرد؛ كا  رى كا  ملا   نظرى. ا  ز نتا  يج به دست  كوآنتومى را   نس
آ  مده، ا  ز ا  ين پژوهش وجود خا  صيتى به نا  م ا  سپين برا  ى ا  لكترون 
بود؛ يعنى ا  لكترون ما  نند عقربه مغنا  طيسى بسيا  ر كوچكى ا  ست. 
خب، تصور اينكه چنين پديده ا  ى مى تواند در زندگى مردم تا  ثير 
دا  شته با  شد، شا  يد بسيا  ر دورتر ا  ز پديده ها  ى ا  لكترومغنا  طيسى 
ــد. ا  ما   ا  مروز تقريبا   همه به نوعى با   ا  ين پديده سروكا  ر دا  رند،  با  ش
ــتگا  ه ا  م آ رآ  ى ا  ست. حا  ل ا  ين را   بر عهده شما    منظورم هما  ن دس
و خوا  نندگا  ن محترم مى گذارم كه تصور كنند چه فرآيندى طى 
ــد تا   ا  سپين به ا  م آ رآ  ى تبديل شد! درك ا  ين نوع فرآيندها   در  ش

سا  ختا  رها  ى آموزشى ما   خا  لى ا  ست. 
  پـس آيا به ا  يـن ترتيب مى توا  ن برا  ى علـم يا   پژوهش  �

مقصدى قايل شد؟ 
نه من چنين ا  عتقا  دى ندا  رم. در وا  قع، من به عنوا  ن پژوهشگر 
ا  صولا   فكر نمى كنم پژوهشى كه دا  رم ا  نجا  م مى دهم قرا  ر ا  ست مرا   
به كجا   برسا  ند. ا  لبته برا  ى اينكه سوءبردا  شت نشود با  يد بگويم ا  ين 
به معنا  ى هدفمندنبودن پژوهش نيست. ا  تفا  قا ا  ين پرسش بسيا  ر 
مهم و كليدى ا  ست. نكته ا  ينجا    ست كه ا  صولا   «مقصدى»، به آن 
ــگا  ما  ن  معنا   كه ما   در ا  يرا  ن تصور مى كنيم، وجود ندا  رد. آيا پيش
علم مدرن در غرب در 400 سا  ل پيش به دنبا  ل مقصدى بودند؟ 
ا  گر چنين ا  ست، آنگا  ه با  يد ا  ز خودما  ن بپرسيم كه ا  ين مقصد چه 

بود؟ آيا آنها   (غربى ها  ) به آن رسيده ا  ند؟ به نظر من طرح «مقصد» 
برا  ى پژوهش، يا   در وا  قع برا  ى علم كه در كشور ما   بسيا  ر مطرح 
مى شود، نشا  نه كج فهمى نسبت به علم ا  ست. علم به معنا  ى علم 
مدرن را   با  يد در چا  رچوب يكى ا  ز تلاش ها  ى بشرى برا  ى كسب 
معرفت و شنا  خت تبيين كرد. در ا  ين معنا   «من» پژوهش مى كنم 
چون خيلى سا  ده مى خواهم بدا  نم! يعنى ا  گر ا  ين پا  سخ قا  نع تا  ن 
نمى كند: برا  ى من پرسشى مطرح ا  ست و من برا  ى يا  فتن پا  سخ 

آن پرسش به جست وجوگرى و كندوكا  و مى پردا  زم. همين! 
  ا  گـر وا  قعا   چنين ا  سـت، پـس ما  هيـت ا  جتما  عى بودن  �

پژوهش را   چگونه مى توا  ن تعبير كرد؟ آنچه شما   مى گوييد 
ا  نسا  ن را   به يا  د فعا  ليت دا  نشمندا  ن قديم كه به تنها  يى به دنبا  ل 
يا  فتن پرسش هايشـان بودند، مى ا  ندا  زد. در حالى كه ا  كنون 
حتى دا  نش آ  موز مدرسه هم مى داند كه دا  نشمندا  ن در مرا  كز 

تحقيقا  تى و به صورت گروهى كا  ر مى كنند؟ 
ــت، ا  ما   من تنا  قضى بين حرف  حرف شما   كا  ملا   درست ا  س
خودم و حرف شما   نمى بينم. درهرحا  ل، ا  گر پرسشى برا  ى «من» 
مطرح نشود كه من به دنبا  ل پا  سخش نمى روم! ا  ما   اينكه ا  كنون 
و در جها  ن كنونى چگونه با  يد ا  ين كا  ر را   كنم، ا  مر ديگرى ا  ست. 
ــت و ا  تفا  قا   در بحث  ــه خيلى مهمى كه در ا  ينجا   مطرح ا  س نكت
ــودن يا   نبودن پژوهش در  ــى كه دربا  ره به درد بخورب و جدل ها  ي

ــود، نا  ديده مى ما  ند،  ا  يرا  ن مطرح مى ش
ــه برا  ى  ــت ك ــى ا  س ــا   ا  ين پرسش منش
ــد. فكر مى كنم آ  نچه  «من» پيش مى آي
ــى گفتم تا    ــش قبل ــخ به پرس در پا  س
ــن تر كند.  حدودى ا  ين موضوع را   روش
«فا  را  ده»، «ما  كسول»، «ديرا  ك» و بسيا  رى 
ــخ برا  ى  ديگر «مقصدى» جز يا  فتن پا  س
پرسش هايشان ندا  رند. ولى برا  ى ديدن 
ــت  ــرا  ى اينكه بردا  ش ــوع و ب ا  ين موض
ــود، لا  زم  ــتى ا  ز صحبت من نش نا  درس
ــه ا  ين مقولا  ت  ــت كه علاقه مندا  ن ب ا  س
تا  ريخ علم را   با   رويكردى فرا  تر ا  ز مطا  لعه 

تا  ريخ نگا  را  نه، مطا  لعه كنند. به نظر من درك فرآيند تا  ريخى علم 
بدون توجه به آنچه در ديگر عرصه ها  ى فرهنگ بشرى روى دا  د 
ــتى ا  ز علم مى ا  نجا  مد،  ــد، به درك نا  قص و حتى نا  درس و مى ده
مثلا   ا  گر به دو دوره تا  ريخى قرن هفدهم كه دوره پيدا  يش علم 
مدرن ا  ست و ا  وا  خر قرن 19 و ا  وا  يل قرن بيستم كه دوره پيدا  يش 
ــت (كه هر دو در زما  ن خود ديد ا  نسا  ن را    نسبيت و كوآنتوم ا  س
نسبت به عا  لم و طبيعت برا  ى هميشه تغيير دا  دند)، نگا  ه كنيم 
متوجه مى شويم در هر دو دوره ا  تفا  ق ها  ى مهم ديگرى هم روى 
دا  ده ا  ست، مثلا  در دوره ا  ى كه «كوپرنيك» و «تيكو برا  هه» كا  رها  ى 
ــپير» ظا  هر  ــا  ن را   ارايه مى كنند، ما   مى بينيم كه «شكس خودش
مى شود، قا  ره آمريكا   كشف مى شود، صنعتگرا  ن ا  بدا  عا  ت گونا  گونى 
ــد، طبقا  ت جديد ا  جتما  عى  ــا  ى كا  رى خود مى كنن در حيطه ه
ــوند و ا  نوا  ع  ما  نند با  زرگا  نا  ن و جنگجويا  ن حرفه ا  ى پديدا  ر مى ش
ــى روى مى دهد. در دوره پيدا  يش  جنبش ها  ى دينى و ا  جتما  ع
ــبك  ها  ى  ــبيت و كوآنتوم) هم ما   با   ا  نوا  ع س فيزيك مدرن (نس
ــتيم. به هر حا  ل، منظورم ا  ين  ــم روبه  رو هس ا  دبى ما  نند كوبيس
ــش را   ا  ز زندگى خا  رج  ــت كا  رى كه ما   مى كنيم، يعنى پژوه ا  س
مى كنيم و به مقوله  ا  ى مجرد تبديل مى كنيم، با  عث برداشت ها  يى 
ــود كه برا  ى علم به دنبا  ل تعريف يا   تعيين  ــت مى ش ا  ز ا  ين دس
ــتيم. ا  لبته با  ز تا  كيد مى كنم كه ا  ين با   هدفمندى  «مقصد» هس

ــا   ا  ين هدفمندى را   با  يد در  ــت. منته علم و پژوهش متفا  وت ا  س
چا  رچوب زندگى و با  فتا  رها  ى ا  جتما  عى جست، نه اينكه برا  ى علم 
ــرد تعريف كرد. نكته ديگرى كه مى خواهم  هدفى خا  ص و مج
درخصوص ا  هميت ا  ين نوع مطا  لعه تا  ريخ علم بگويم، به همين 
زمينه ها  ى «پرسيدن» برمى گردد. دا  نستن اينكه آ  دم  ها   چگونه يا   
ا  ز كجا   پرسش  هايشان را   «پيدا» مى كنند، بسيا  ر مهم ا  ست. ا  تفا  قا  
ا  ينجا   جا  يى ا  ست كه ما   بسيا  ر ضعف دا  ريم. ا  جا  زه دهيد با  ز مثا  لى 
بزنم: فناورى نا  نو ا  مروز در كشور ما  ، ما  نند بسيا  رى ا  ز كشورها  ى 
ــت. خيلى ها   وا  ژه «نا  نو» را   در قا  لب «نا  نوفناورى»  ديگر مطرح ا  س
شنيده  ا  ند، ا  ما در عرصه عمومى كمتر كسى ا  ست كه بدا  ند فناورى 
ــت؛ يعنى،  نا  نو در وا  قع ا  ز دل فيزيك ما  ده چگا  ل بيرون آمده ا  س
قبل ا  ز  آنكه «فناورى» شود، مقوله  ا  ى كا  ملا   علمى (فيزيكى) بود. 

  ا  گر ا  شـكا  لى نـدا  رد تفا  وت بين مقصـد و هدفمندى را    �
بيشتر توضيح دهيد. 

ــم محدودكردن و  ــردن برا  ى عل ــا  ت مقصد تعيين ك ا  ز تبع
محدودشدن علم ا  ست. مقصد هميشه نقطه  ا  ى معين و مشخص 
ا  ست، يعنى جا  يى كه قرا  ر ا  ست شما   به آنجا برسيد. به ا  ين ترتيب، 
ا  گر شما   در مسيرى كه مى رويد به مقصد نرسيد، به معنا  ى آن 
ــما   چيزى را   ا  ز دست دا  ده  ا  يد. ا  ين را   ا  گر بخوا  هيم ا  ز  ا  ست كه ش
منظر پژوهش بيا  ن كنيم، با  يد بگويم ا  ين به معنا  ى آن ا  ست كه 

پژوهش شما   به درد نخورده ا  ست. 
�  شا  يد ا  گر با   دقت و تا  مل بيشترى 
مقصـد را   تعييـن مى كرديـم، ا  ين 
مشكل پيش نمى آ  مد؟ يعنى به هما  ن 
بيا  نى كه گفتيد، ا  گـر ما   در ا  نتخا  ب 
پژوهش دقت كنيم، مثلا   پژوهشى 
ا  نجا  م دهيم كه مسـايل و مشكلا  ت 
مـا   را   حل كنـد، آن وقت مقصد هم 

حا  صل مى  شد؟ 
ــه  ــت ك ــه  ا  ى ا  س ــن نكت ــب، ا  ي خ
ــور مى  گويند  منتقدا  ن پژوهش در كش
ــد. ا  ما   قبل  و ظا  هرا   موجه به نظر مى رس
ــد ا  بتدا   به هدفمندى در پژوهش  ــن به آن ا  جا  زه دهي ا  ز پردا  خت
ــدى در پژوهش، در چا  رچوب هدفمندى علم  بپردا  زيم. هدفمن
ــود؛ يعنى، تلا  ش ا  نسا  ن برا  ى فهميدن و شنا  ختن  تعريف مى ش
طبيعت و عا  لم و به خدمت گرفتن ا  ين فهم و شنا  خت. به عبا  رت 
ديگر، من پژوهش مى كنم تا   به شنا  خت و معرفت جديد و با  لا  ترى 
ــت پيدا   كنم. ا  ز ا  ين منظر، حتى شكست هم در پژوهش به  دس
معنا  ى شنا  خت ا  ست. چون من در هر حا  ل با   جنبه ها  يى ا  ز طرز 
كا  ر طبيعت آ  شنا   شدم. چنين ا  مرى حتى در پژوهش  ها  يى هم كه 
در حوزه علوم كا  ربردى يا   فناورى ا  نجا  م مى  گيرد، صدق مى كند. 
هما   ن قدر كه من متوجه شوم فلا  ن ما  ده را   نمى  توا  نم برا  ى سا  خت 
ــت كه به دا  نش من  ــنا  ختى ا  س ــلا  ن دا  رو به كا  ر ببرم، خود ش ف
مى  ا  فزا  يد. پس هزينه كردن در ا  ين پژوهش  ها   حتى ا  گر به «جوا  ب» 
نرسد، به معنى دورريختن پول نيست. شا  يد مثا  لى كه مى خواهم 
بزنم مثا  ل خوبى برا  ى روشن كردن موضوع با  شد. حدود 15سا  ل 
ــا   با   شكستى فا  جعه  با  ر روبه  رو شد. به  پيش، ما  موريت مريخ نا  س
ــا  ل آن بود كه مدير پروژه عوض و دكتر «فيروز نا  درى» مدير  دنب
پروژه شد. من در موقعيتى ا  ز ا  يشا  ن علت شكست پروژه را   (كه 
قرا  ر بود پژوهش  ها  يى علمى در مريخ ا  نجا  م دهد) پرسيدم. دكتر 
ــت كه بر ا  سا  س آن كا  ر  ــعا  رى دا  ش «نا  درى» گفت مدير قبلى ش
ــريع ترين زما  ن، كم هزينه  ترين بودجه  مى كرد: كا  ر را   با  يد در س

و با  لا  ترين كيفيت ا  نجا  م دا  د. خب، ما   به ا  ين نتيجه رسيديم كه 
هر سه اينها   را   نمى  توا  ن با   هم دا  شت، ا  گر دوتا   را   دا  شته با  شى، ا  ز 
سومى با  يد بگذرى. خب، ا  ين نتيجه  ا  ى ا  ست برا  ى دا  نش مديريت 
علمى كه جزو مهمى ا  ز هر پژوهش ا  ست؛ دا  نشى كه مطمئنا   جلو 

خيلى ا  ز ضررها   را   در جا  ى ديگر مى  گيرد. 
  فكر مى كنم حا  لا   مى توانيم به پرسش قبلى من برگرديم؟  �

ــش شما   ا  ست  بله. ا  ما   قبل ا  ز اينكه به جنبه  ا  ى كه در پرس
ــا  ره كردم برگردم،  بپردا  زم، ا  جا  زه دهيد به نكته  ا  ى كه در با  لا   ا  ش
يعنى اينكه شكست در پژوهش به معنا  ى هدردا  دن پول و وقت 
نيست. ا  ما  جنبه ديگرى كه پژوهش دا  رد، پيش  بينى  نا  پذيرى آن 
ــت. در وا  قع ا  ين ما  هيت كا  ر علمى ا  ست: ما   در علم پا  سخ را    ا  س
ا  ز قبل نمى دانيم. خيلى ا  ز ا  وقا  ت حتى نمى دانيم كه ا  صولا   قرا  ر 
ــت چه ا  تفا  قى بيفتد. ا  ين تصوير ا  ز علم كه ما   دا  ريم و آن را    ا  س
عملى شسته ورفته تصور مى كنيم، نا  شى ا  ز آموزش  ها  يى ا  ست 
ــه مى دهيم. برا  ى ما   و بچه ها  ى ما   علم چيزى  كه ما   در مدرس
ــى آمده ا  ست. بنا بر اين كتاب ها  ،  ــت كه در كتاب ها  ى درس ا  س
ــا  ى «خا  صى» با   توا  نا  يى  ها  يى خا  ص ا  ين قوا  نين و نظريه ها    آ  دم  ه
را   با   فعا  ليت  ها  يى سررا  ست پيدا   كرده  ا  ند و خودشا  ن يا   ديگرا  نى 
ــى گذا  شته  ا  ند. يعنى ما   ا  صلا   به ا  ين موضوع  در كتاب ها  ى درس
كه نظريه ها  ى علمى ا  ز چه چالش ها  ى پيچيده  ا  ى گذر كرده  ا  ند 
ــده  ا  ند را    ــور با   نظريه ها  ى رقيب جنگيده  ا  ند تا   ما  ندگا  ر ش و چط
ــم كه خودما  ن هم  ــم. (ا  لبته با  يد ا  عترا  ف كن آموزش نمى دهي
نمى دانيم!) نكته ديگرى كه به هما  ن ا  ندا  زه مهم ا  ست، مكا  نيزمى 
ــت كه يك نظريه را   بر نظريه ها  ى ديگر برترى مى دهد و ما    ا  س
ــتيم. پژوهش با    ا  صولا   به آن توجه نمى كنيم، يا   ا  صولا   بلد نيس
 آزما  يش پيوند تنگا تنگى دا  رد. تا  زه پس ا  ز اينكه ا  ز بوته آ  زما  يش و 
تجربه سربلند بيرون آ  مد، بحث چگونگى مطرح شدن و پذيرش 
ــط ا  جتما  ع علمى پيش مى آيد. اينها را   در كنا  ر فرآيند  آن توس
تصويب پروژه و گرفتن بودجه قرا  ر دهيد تا   تصورى ا  ز پيچيدگى 
كا  ر را پيدا   كنيد. من در ا  ينجا   وا  رد ا  ين مقوله كه پژوهشگر، در 
عين حا  ل، مسايل عا  دى خود را به عنوا  ن همسر، فرزند و شهروند 
ــوم.  دا  رد و اينكه چه تا  ثيرا  تى در روند كا  رش مى گذارد، نمى ش
نكته آ  خرى كه درخصوص پرسش شما   مى خواهم مطرح كنم 
تفا  وت «مساله» و «كندوكا  و» ا  ست. در اينكه ما   در كشور مسايل 
و مشكلا  ت زيا  دى دا  ريم كه با  يد به آنها   بپردا  زيم، شكى نيست. 
ــا   پژوهش برا  ى حل  ــد پژوهش كرد. ا  م ــرا  ى رفع آ  نها   هم با  ي ب
ــاله و پژوهش كندوكا  وا  نه، ا  ز نوع كا  رها  ى فا  را  دى و ديرا  ك،  مس
ا  ز دو مقوله متفا  وتند. در مساله شما  ، على  ا  لا  صول، با   پرسش  ها  ى 
مشخصى موا  جهيد و ا  نتظا  ر دا  ريد كه پا  سخ  ها  ى مشخصى پيدا   
كنيد. ا  ما   هما  ن طور كه گفتم در پژوهش  ها  ى ا  ز نوع كندوكا  و در 
ــاله يا   پرسش روشن و دقيق نيست. ا  گر در  ا  بتدا   حتى خود مس
پژوهش مساله محور من به نوعى با   «مقصد» (ا  لبته نه به مفهومى 
ــور ما   هست) روبه  رو هستم، در پژوهش كندوكا  وا  نه  كه در كش
هدف ا  صلى ا  صولا   شنا  خت ا  ست. ا  ما   نكته بسيا  ر مهمى كه با  يد 
ــخصى اينها   را   ا  ز هم  ــت كه مرز مش به آن توجه كنيم ا  ين ا  س
ــا  ن مى دهد كه بسيا  رى  جدا   نمى كند. تا  ريخ علم و فناورى نش
ا  وقا  ت پژوهش مساله محور به كشفى بنيا  دى منجر شده ا  ست. 
شا  يد كشف تا  بش زمينه كيها  نى كه هنگا  م مطا  لعه و كا  ر روى 
آنتن  ها  ى را  ديويى روى دا  د، مثا  ل خوبى در ا  ين خصوص با  شد. 
ا  ز طرف ديگر، با  يد به ا  ين نكته هم توجه دا  شت كه در پژوهش 
ــاله محور هم قرا  ر نيست به طور سررا  ست به نتيجه برسيم.  مس
ــد» را   در ا  ينجا   بين گيومه مى گذارم به همين  اينكه من «مقص
دليل ا  ست. يعنى گرچه من در ا  ين نوع پژوهش  ها   «مقصدى» را   
دنبا  ل مى كنم به ا  ين معنا   نيست كه لزوما   پا  سخى هم وجود دا  رد. 
ــت به معنا  ى نتيجه ا  ست. فقدا  ن  حتى در ا  ين مورد هم شكس
ــط نها  دها  ى علمى ما   در ا  ين نكته ديده  درك ا  ين موضوع توس
مى شود كه هنگا  م بستن قرا  ردا  د پژوهشى شما   با  يد تعهد كنيد 

كه ا  ز طرح پژوهشى  تا  ن دست كم يك يا   دو مقا  له دربيا  وريد! 
  ا  گر موا  فق با  شـيد جنبه ديگرى ا  ز پژوهش را   كه مربوط  �

به كا  ر گروهى مى شـود، مطرح كنيم. عموما   گفته مى شـود 
كه پژوهـش در ا  يرا  ن به صـورت گروهى ا  نجا  م نمى شـود و 
پژوهشـگرا  ن ما   ما  يلند ا  نفرا  دى كا  ر كنند. شما   تا   چه حد با   

ا  ين صحبت موا  فقيد؟ 
زيا  د! در غرب ا  جتما  عى شدن كا  ر علمى، صرفا   ا  نتخا  ب نبود. 
ــى آ  دم  ها   نيا  مدند بگويند كه كا  ر گروهى كردن خيلى خوب  يعن
ــور كه قبلا   گفتم، برا  ى  ــت و بيا  ييد با  هم كا  ر كنيم. هما  ن ط ا  س
ــتگى آن با با  فتا  رها  ى  درك ويژگى ها  ى علم مدرن با  يد به وا  بس
ــت، توجه  ــودش هم نها  دى ا  جتما  عى ا  س ــى و اينكه خ ا  جتما  ع
ــا   مفهوم ا  جتما  ع  ــى علم ا  ين ويژگى را   ب ــرد. در جا  معه  شنا  س ك
ــگا  هيا  ن ما   به صورت گروهى  علمى بيا  ن مى كنند. اينكه دا  نش
ــا   ا  جتما  ع علمى  ــا  ن مى دهد م ــا  ده نش كا  ر نمى كنند، خيلى س
ــه  ا  ى كه ا  ز  ــا  ى قبلى  ا  م برگردم، نتيج ــم. ا  گر به صحبت ه ندا  ري
ــت كه ما   به پرسش  ها  يى كه  ــود ا  ين ا  س ا  ين بحث گرفته مى ش
خودما  ن مطرح كرده ايم، نمى  پردا  زيم. چون هما  ن طور كه گفتم، 
ما  هيت و خا  ستگا  ه ا  ين پرسش  ها   ا  ز با  فتا  رها  ى ا  جتما  عى يا   هما  ن 
ا  جتما  ع علمى ا  ست. به عبا  رت ديگر، پرسش  ها  يى كه ما   به آنها   
ــش  ها  يى ا  ست كه ديگرا  ن به آن رسيده  ا  ند. در  مى پردا  زيم، پرس
ــا   ا  ز آنجا كه در  ــرا  يطى، كا  ر گروهى معنا  يى ندا  رد. ا  م چنين ش
ــى ا  نجا  م دهم،  ــگر با  يد كا  ر علم ــر حا  ل من به عنوا  ن پژوهش ه

خودبه خود به ا  جتما  ع علمى بين  ا  لمللى وصل مى شوم. 
  برا  ى سخن آ  خر، به نظر شما   برا  ى ا  يجا  د ديدى درست ا  ز  �

علم و پژوهش ا  ز كجا   با  يد شروع كرد؟ 
ــه. ا  ين طرز تلقى  ــر بخوا  هيم بنيا  دى كا  ر كنيم، ا  ز مدرس ا  گ
سا  ده  ا  نگا  را  نه كه نسبت به علم وجود دا  رد، منشا   ا  صلى  ا  ش مدرسه 
ــت كه آنجا دا  ده مى شود. هنگا  مى كه ما    و نوع آموزش  ها  يى ا  س
ــم، قوا  نين، نظريه ها  ، حقا  يق و مبا  حث علمى را   به صورت  مفا  هي
ــود درك نا  دقيق و  ــى درس مى دهيم، خودبه خ وا  قعيا  تى بديه
سا  ده  ا  نگا  را  نه  ا  ى نسبت به علم در ذهن شا  گردا  ن به  وجود مى آيد. 
ــا  گردى كه با   ا  ين پيش  زمينه ذهنى وا  رد دا  نشگا  ه مى شود، ا  ز  ش
ــا  ده» دا  رد. تا   تحولى  ــش  ها  ى «آم پژوهش هم ا  نتظا  ر طرح پرس
ا  سا  سى در ديدگا  ه و ا  نتظا  را  ت ما   نسبت به آموزش به وجود نيا  يد، 
نمى توانيم ا  نتظا  ر دا  شته با  شيم در دا  نشگا  ه ها   و مرا  كز «تحقيقا  تى» 
هم تحول مهمى روى دهد. ا  ميدوا  رم بنا   به آنچه در ا  ين مصا  حبه 
ــيم كه ا  صولا  ، علم ا  ز  ــد، به ا  ين نكته، توجه كرده با  ش مطرح ش
ــدا   نمى كند! و ا  ين  ــخ را   خلق مى كند، پي ــق پژوهش، پا  س طري

موضوع شا  مل هر پژوهشى مى شود. 

ما  هيت علم و نقش پژوهش برا  ى گسترش آن در گفت وگو با   «منصور وصا  لى»

علم پا  سخ را   پيدا   نمى كند، خلق مى كند

طرز تلقى سا  ده  ا  نگا  را  نه اى كه 
نسبت به علم وجود دا  رد، منشأ   
ا  صلى  ا  ش مدرسه است. هنگا  مى 
كه ما   مفا  هيم، قوا  نين، نظريه ها  ، 

حقا  يق و مبا  حث علمى را   به 
صورت وا  قعيا  تى بديهى درس 

مى دهيم، خودبه خود درك نا  دقيق 
و سا  ده  ا  نگا  را  نه  ا  ى نسبت به علم در 

ذهن شا  گردا  ن به  وجود مى آيد

گروه علم: امروزه درباره پژوهش سوءتفاهم هاى بسيارى وجود دارد، برخى بر اين باورند كه نظريه ها و قوانين پذيرفته شده 
علمى حاصل تفكر انسان هاى باهوشى هستند كه در پى تفكر بسيار در تنهايى و انزواى خود، به اين نتايج خيره كننده 
رسيده اند و در نتيجه نقش وضعيت سياسى- اجتماعى جامعه، مديريت و سياستگذارى هاى علمى و حتى اجتماعات 
علمى در اين بين مغفول مى ماند. با توجه به وجود چنين نگاه ساده انگارانه اى از ماهيت علم و نقش پژوهش در پيشبرد 
علم است كه انتظار داريم با جهشى يكباره، همه قله هاى علمى را فتح كنيم كه كارى است نشدنى يا دست كم بسيار 
دشوار. به همين دليل و براى درك بهتر فرآيند پژوهش و نقش آن در پيشبرد علوم در جوامع پيشرفته با دكتر «منصور 

وصالى» استاد فيزيك دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايى گفت وگو كرديم كه در ادامه مى آيد. 
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